
 شاه نیناصرالد تیروز عاشورا به روا کی

 یاد داشت هایی از فاطمه قاضیها 

امروز هم معلوم است، شهادت امام است. روضه خوانها سادات  یۀتعز ه،یتک میبه غروب مانده آمد میساعت پنج و ن.....

 یخوب یۀانداختند، گر یآمدند، شور دهای. ساندازندیم یو شور هیتک یتو ندیآیم نهایابو طالب ا دیسادات، آقا س ریو غ

 ....شد

 

 :[۱۳۰۴] شنبه دهم محرم روز عاشور است روز

. هوا هم روندیکوچه و بازار راه م یخود تو یاند و بمردم و همه معلوم است، دکانها را بسته فیقتل است و تکال روز

 .است یخوب یباد، هوا یو صاف و ب میملا اریبس

 جکی. ملمیعاشورا را آورد، خواند یشکوه السلطنه دعا م،یدیاقدس، رخت پوش نیمنزل ام میاز خواب برخاسته رفت صبح

اند و باز دسته شده زهایکن کند،یو جنگ م کشدیم ریها شمشمتصل با غلام بچه د،یآینم رونیب چیبود ه اشهیتک یتو

 دایمحمد خان دو روز است پ رزایم رون،یب میروضه دارد. آمد یتنب الارالدوله در ت سی. انخوانندیمبزرگ وکوچک نوحه 

 .کجا رفته است ستیمعلوم ن ست،ین

خلوت سرِ ناهار  نیام م،یبا او صحبت شد، ناهار خورد یطولوزان بود، قدر میالدوله نبود، حک عیاطاق عاج، صن میرفت

 .است یزکام من به همان حالت باق م،یاطاق گردش کرد یتو ی. بعد از ناهار قدرخواندیم خیکتاب تار

مشغول  کرد،یجا درست م د،یکشیم ریتج کرد،یم لیبود، عملِ آنجا را تکم اشهیتک یباز تو جکیرفتم اندرون، مل دوباره

 .رونیب میاندرون گردش کرده آمد یتو یقدر خواندند،یباز نوحه م هازیبود، کن هیتک بیترت

 ریامروز هم معلوم است، شهادت امام است. روضه خوانها سادات و غ یۀتعز ه،یتک میمدبه غروب مانده آ میپنج و ن ساعت

شد.  یخوب یۀانداختند، گر یآمدند، شور دهای. ساندازندیم یو شور هیتک یتو ندیآیم نهایابو طالب ا دیسادات، آقا س

 یآقا بطور یصدا یابو طالب آمد، ول دیبعد آقا س شد،یاش پاره مکه روده زدیها محسن نعره دیباقر پسر آقا س دیآقاس

تخت، با  یناظم منبر آمد رو نهایانداخت. بعد از ا هیمردم را گر نیبا وجود ا آمد،ینم رونیب یصدائ چیگرفته بود که ه

هرچه هم  م،یکرد خیهمه  هک یچقدر خنک، طور یکه خودش ساخته بود، بنا کرد به خواندن، ول یادهیقص یکمال خنک

 .مجلس را خنک کرد یلی. خلاصه خخواندیو م گرفتیکه نخوان، با دستش جلو مداح را م گفتندیبه او م



بود  نیتر اام، عجبکرده یسخت ۀنوب گفتیلاغر شده م یلیفرستادم آمد بالا، بااو کار داشتم، خ ه،یآمده بود تک رالدولهیمش

 .نوبه چه است دانستمینم نوبه نکرده بودم و چیتا کنون ه گفتیکه م

که شور  یوقت یرازیمحمد ش دیکه امروز آقا س کردیاصطبل توپخانه روضه دارد، نقل م سیخان رئ نیحس محمد

منبر نشسته بود، عمامه  یرا که پا یمجتهد ن،یبعد از منبر آمد پائ د،یخود را بردار یهاکلاه گفتیبه مردم م انداخت،یم

تو  یاولاد روحان ،یکن هیگر دیتو با ،یسرِ مجتهد زدن که تو صاحب عزائ یاو را از سرش برداشته بود و بنا کرده بود تو

 .مجتهد خفت شده است ی. برایهست

 .نبود نجایالسلطنه، امروز ا بینا یۀاقدس امروز رفته است تک نیام م،یگردش کرد میدور اندرون رفت کی

عباس  رزایخواجه، م لیاسماع دیس ،یدارباشیخان کِه، سرا میکر رزا،یاند: جهاندار ممجدالدوله نشسته شیکه پ یاشخاص

 .یخان پسر مهندس باش

 یجنگ و نزاع یب یمنبر معرکه بوده است از زن و مرد، همه کس هم از بزرگ و کوچک رفته بودند، عاشورا ۴۱ شبید

 .گذشت

 .هم خوردم یالدوله حلوا پخته بود، رفتم برهم زدم، قدر سیصبح ان امروز
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